
نگاه

من كمال كايانكايا هستم
ــال!»، يكى از  «تولدت مبارك، آقا كم
تازه ترين رمان هاى پليسى، مجموعه نقاب 
ــالى است  ــت؛ مجموعه اى كه چندس اس
ــر  ــارات جهان كتاب منتش از طرف انتش
مى شود و به ادبيات پليسى اختصاص دارد. 
تولدت مبارك آقا كمال، يكى از رمان هاى 
ــت. رمانى كه  ــى مطرح آلمانى اس پليس
نويسنده آن، ياكوب آرژونى، با نوشتن آن 
ــام يك كارآگاه خصوصى ترك - آلمانى  ن
ــت  ــال كايانكايا» را به فهرس ــه نام «كم ب
ــى  ــاى خصوصى ادبيات پليس كارآگاه ه
ــخصيتى كه خلق  ــان اضافه كرد. ش جه
ــى  ــه مثابه انقلابى در داستان نويس او را ب
پليسى آلمانى دانسته اند. تولدت مبارك آقا 
ــش است كه از همان  كمال، رمانى پركش
ــطرهاى اول مخاطب را با خود درگير  س
ــتان اين رمان داستان قتل  مى كند. داس
ــت.  احمد هامول و حل معماى قتل اوس
ــت در روز تولدش  ــال كايانكايا درس كم
ــده  مامور تحقيق روى اين پرونده قتل ش
ــود گره اين معما  و سرانجام موفق مى ش
ــد. ياكوب آرژونى تولدت مبارك  را باز كن
ــالگى نوشت و بعد از  آقا كمال را در 22س
ــخصيت  آن رمان هاى ديگرى را هم با ش
كمال كايانكايا خلق كرد و اين شخصيت 
بسيار مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار 
گرفت. به طورى كه برخى منتقدان، اين 
شخصيت را بهترين خلف شخصيت هايى 
ــان چند اثر  ــپيد - قهرم ــام اس چون س
ــيل هامت - و فيليپ مارلو - قهرمان  داش
ــته اند. در  رمان هاى ريموند چندلر - دانس
روزنامه دى تسايت، اين شخصيت اينگونه 
معرفى شده است: «كمال كايانكايا، مردى 
ترك با پاسپورت آلمانى، با زبان تندش به 
ــخن  همه چيز اعتراض دارد و با طعنه س
مى گويد. او به همسايه آلمانى اش با «هاى 
هيتلر» سلام مى گويد و اين كار را به خاطر 
و به جاى ما انجام مى دهد. كمال كايانكايا 
مناسب ترين مرد اين زمان است...». كمال 
كايانكايا، كارآگاهى است كه زبان و لحنى 
ــز و به طنز و طعنه آميخته دارد و  تندوتي
اين يكى از ويژگى هايى است كه در كنار 
ــودن رمان، خواندن آن را جذاب  معمايى ب
ــاند.  ــد و خواننده را با خود مى كش مى كن
ــطرهايى از رمان نگاه  ــت به س كافى اس
ــه ميز تحرير  كنيم: «اتاقى بزرگ بود با س
ــى از آنها  ــنى چوبى كه يك كهنه و فكس
ــده گم شده بود.  زير پرونده هاى تلنبارش
ــب آن صداى  ــت همان ميز، صاح در پش
ــنفكرهايى را  ــته بود. قيافه روش بم نشس
داشت كه ميگرن دارند. جاى عينك هم 
روى دماغش افتاده بود و با محنت دسته 
ــد. پيش رويش بخار  عينكش را مى جوي
قهوه سياه به هوا مى رفت. از گوشه اى راديو 
داشت پيشگويى وضع هوا را مى ناليد. بوى 
يك سيگار برگ كلفت مى آمد. پس فوت 
هم به اين طبقه برگشته بود. طرف چينى 
پر از نگرانى به پيشانى و دور چشم هايش 
انداخت. گويى وزن يك كيسه سيب زمينى 
ــد و مثل  ــنگينى مى كن روى كمرش س
كسى كه به دندان پزشك نگاه مى كند به 
من نظر انداخت. از آنجا كه اصلا حوصله 
ــت دهانش را باز كند، من اين كار را  نداش
ــه عهده گرفتم. صبح به خير. من كمال  ب
كايانكايا هستم. براى عيد كريسمس يك 

جواز كارآگاهى هديه گرفته ام...» 

مرور

مرورى بر برخى ترجمه هاى مجموعه نقاب
چهره هاى تاريكى

ــى و معمايى جهان  ــار ژانر ادبيات پليس «مجموعه نقاب» كه به انتش
ــالى است كه در انتشارات جهان كتاب منتشر مى شود  مى پردازد، چند س
و تاكنون ترجمه هايى از آثار نويسندگان فرانسوى، انگليسى و آلمانى زبان 
ــت. اولين اثرى كه در اين مجموعه منتشر شد، «چشم  ــر كرده اس منتش
زخم» نوشته پى ير بوالو و توماس نارسژاك بود كه با ترجمه عباس آگاهى 
منتشر شد. اين مجموعه تا مدتى به ادبيات پليسى فرانسه كه توسط آگاهى 
ترجمه مى شد، اختصاص داشت اما بعد از مدتى مترجمان ديگرى هم به 
اين مجموعه اضافه شدند و آثار انگليسى و آلمانى زبان هم در اين مجموعه 
منتشر شدند. بخش مهمى از عناوين مجموعه نقاب به آثار ژرژ سيمنون 
ــت كه همه آنها با ترجمه عباس آگاهى چاپ شده اند. در ايران،  مربوط اس
سابقه ترجمه از آثار سيمنون به قبل از انقلاب برمى گردد و در اين سال ها 
ــان ديگرى به صورت پراكنده به ترجمه آثار او پرداخته اند. اما  نيز مترجم
آگاهى در مجموعه نقاب، تاكنون آثارى از سيمنون را ترجمه كرده كه با 
محوريت سربازرس مگره نوشته شده اند. آثارى مثل «دلواپسى هاى مگره»، 
«مگره از خود دفاع مى كند»، «ترديد مگره»، «شكيبايى مگره»، «مگره و سايه 
پشت پنجره»، «سفر مگره»، «دوست مادام مگره»، «مگره در كافه ليبرتى»، 
ــترد» و «مگره و جسد بى سر». سيمنون  «ناكامى مگره»، «مگره دام مى گس
ــت كه در فضاسازى هاى ملموس و به  نويسنده فرانسوى زبان بلژيكى اس
ــتانى اش مشهور است. شيوه  تصويركشيدن روحيات شخصيت هاى داس
ــربازرس مگره نيز بر همين قاعده استوار است. او در مواجهه با  تحقيق س
معماهايى پيش رويش، با خونسردى مخصوص به خود، ابتدا حال و هواى 
ــكاش در ذهنيات و  ــه را ملموس مى كند و بعد به كن ــاى وقوع حادث فض
روحيات شخصيت هاى ماجرا مى پردازد تا موفق به حل معما شود. سيمنون 
از پركارترين نويسندگان فرانسوى زبان است و آثار بسيارى نوشته كه با نام 
اصلى يا مستعار منتشر شده اند. سيمنون يكى از مهم ترين نويسندگان ژانر 
ادبيات پليسى جهان است و به جز استقبال عام، موردتوجه مخاطبان خاص 
ــل امه هم روبه رو بوده  ــتايش آندره ژيد يا مارس هم بوده و براى مثال با س
است. سيمنون در آثارش توجه ويژه اى به لايه ها و قشرهاى مختلف جامعه 
دارد و شخصيت هاى داستانش را از مردم عادى جامعه انتخاب مى كند و 
ــتم به دست  ــه در قرن بيس به اين ترتيب تصويرى از كليت جامعه فرانس
مى دهد. او در برخى از آثارش به هجو طبقه اشراف هم پرداخته است. مثلا 
در داستان «سفر مگره»، فضايى از تالارها و مكان هاى اشرافى تصوير شده و 
روحيات و عادات اين طبقه اجتماعى ترسيم شده است. زنان و مردانى كه از 
انجام بديهى ترين امور روزمره زندگى ناتوان اند و نيازمند كمك انبوه ديگرى 
از زنان و مردانى اند كه متعلق به طبقه ديگرى اند. سيمنون در اين داستان، 
ميلياردرهاى بيكاره اى را به صحنه آورده و تصويرى مضحك از زندگى آنها 
ارايه داده است. اما از ديگر ويژگى هاى آثار سيمنون و مشخصا داستان هايى 
كه با محوريت مگره نوشته شده اند، همدلى و همدردى مگره با مجرمان 
ــت كه خود قربانى جامعه و شرايط حاكم بر آن هستند.  و گناهكارانى اس
مگره در ماجراهايى كه برايش پيش مى آيد، پا به مكان هايى از گوشه و كنار 
ــود، مثلا در  جامعه مى گذارد و با لايه هاى مختلف اجتماعى روبه رو مى ش
داستان «مگره و جسد بى سر»، كشف جسد مردى در ميان گل ولاى كف 
ــاند و ورود به اين  آب بند يك رودخانه، او را به كافه اى در بارانداز مى كش
مكان آغازگر حكايت هايى است كه ريشه در سال هايى دراز پيش از اين و 

روستايى كيلومترها دور از پاريس دارد. 
اما آگاهى به جز داستان هاى سيمنون، آثارى از نويسندگان ديگر هم 
ترجمه كرده كه برخى از آنها تا پيش از اين چندان در ايران شناخته شده 
ــاره كرد كه به صورت  ــتان هايى اش نبوده اند. براى مثال، مى توان به داس
مشترك توسط پى ير بوالو و توماس نارسژاك نوشته شده اند. «مرغان شب» 
يكى از اين داستان ها است كه مدتى پيش منتشر شد. داستان اين رمان، 
در حاشيه وقايع مى 68 در پاريس روى مى دهد و روايتى است از مواجهه 
عشق و احساسات انسانى با ايدئولوژى متصلب و نفوذناپذير. قهرمان اين 
داستان به واسطه نوشتن خاطرات خود يا به يك معنا تن به اعتراف دادن، 
ــان، تصويرى از وضعيت استالينى حاكم بر  آن هم از صافى ذهنى پريش
ــورش  ــرقى ارايه مى دهد. او در تظاهرات خيابانى ش ــيه و اروپاى ش روس
مى 68، گرفتار عشق دخترى شده كه از اعضاى حزب استالينيستى است 
ــم و تغيير موقعيت مى كشاند و  ــق ناممكن» او را به تغيير اس و اين «عش
ــد هم مرز ميان واقعيت و خيال برايش از بين مى رود و دچار خيال و  بع
اوهام و اشباح مى شود. در اين داستان، سير وقوع رخدادها خطى افقى را 
دنبال نمى كنند و راوى داستان، گرفتار هيجان هاى روحى، ضمن حكايت 
سرنوشت حيرت انگيز خود، پيوسته بين خاطرات گذشته و زمان حال در 
رفت وآمد است. به اين ترتيب، حديث نفس راوى، بين رخدادهاى مى 68 
و 21 سال بعد، يعنى نوامبر 1989 و سقوط ديوار برلين در نوسان است. 
ــا آرزوهاى نافرجام و نگرانى هاى زندگى كنونى راوى  اين روايت، مدام ب
درهم مى آميزد. آگاهى از اين دو نويسنده، آثار ديگرى مثل «چشم زخم»، 
«زنى كه ديگر نبود»، «ماده گرگ ها»، «آخر خط»، «سرگيجه»، «چهره هاى 
ــان» و «با دلباختگى»  ــردان بدون زن ــاى يك پيكر»، «م ــى»، «اعض تاريك
ــتان «با دلباختگى»، به شيوه معمول  ــت. در داس را هم ترجمه كرده اس
نويسندگانش، با تحليل هاى روانى شخصيتى بى ثبات و شكننده روبه رو 
هستيم كه دلباخته زنى به غايت مغرور و بااراده مى شود. اين دلباختگى به 
فرجام تاثرانگيزى مى انجامد و مى بينيم كه قربانيان واقعى، همگى، حامل 

سقوط اخلاقى و نابودى خويشند. 
اما آگاهى داستان هايى از نويسندگان ديگرى هم ترجمه كرده كه در 
ــتان هاى «به خاطر بليندا»، «آسوده  ــر شده اند. او داس مجموعه نقاب منتش
ــت؟» و «اين ريموندى ابله...» را از شارل  بخواب، كاترين!»، «پاكو يادت هس
ــرد وارگاس، «پيچ وخم ها» از پل آندروتا،  ــا، «زود برو، دير برگرد» از ف اگزبري
«قاتل ساكن شماره 21» از س. آ.  استيمن، «دست سرنوشت» از گيوم موسو، 
ــان» از لوييز باشلرى را هم به  ــور» از فردريك دار و «جزيره خاموش «آسانس

فارسى برگردانده است. 
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اگرچه ادبيات پليسـى و جنايى چندان در ايران مورد توجه نيست اما در سال هاى اخير 
ترجمه هايى از اين ژانر ادبى در قالب مجموعه هايى منتشر شده كه برخى شان قابل توجه 
بوده اند. «مجموعه نقاب»، كه توسـط انتشارات جهان كتاب منتشر مى شود، يكى از اين 
مجموعه هاست كه به ترجمه آثار ادبيات معمايى و پليسى جهان مى پردازد و چند سالى 
اسـت كه انتشارش دوام آورده و تعداد عناوين منتشرشده در اين مجموعه از 40 عنوان 
كتاب گذشته است. در اين مدت چند مترجم در مجموعه نقاب حضور داشته اند اما مترجم 
اصلى اين مجموعه كه از ابتداى شروع به كار اين پروژه در آن حضور داشته، عباس آگاهى 
اسـت و بيشترين ترجمه هاى اين مجموعه هم متعلق به اوست. آگاهى تاكنون آثارى از 
ژرژ سـيمنون، پى ير بوالو-توماس نارسـژاك، شـارل اگزبريا، فرد وارگاس، پل آندروتا، 
س. آ. اسـتيمن و گيوم موسـو به دسـت داده و در ميان اين نويسـندگان هم بيشترين 
ترجمه از آثار سـيمنون بوده است. ژرژ سيمنون از مشهورترين نويسندگان ژانر ادبيات 
پليسى و جنايى است كه تعداد زيادى رمان چه با نام خودش و چه با نام مستعار نوشته 
است. پرسوناژ تعدادى از داستان هاى سيمنون سربازرسى به نام «مگره» است كه يكى از 
مشهورترين پرسوناژهاى ادبيات پليسى جهان به شمار مى رود. سيمنون در داستان هايش 
تصويرى از فرانسه قرن بيستم ارايه مى دهد به همين دليل او را بالزاك جنايى نويس هم 
ناميده اند. روايت سيمنون تصويرى از جامعه اى است كه رو به ويرانى دارد و گناه، تنهايى 
و فروپاشى از مولفه هاى اصلى روايت اوست. زبان و نثر آثار سيمنون زبانى ساده است و 
شخصيت هاى داستان هاى او نيز از مردم عادى جامعه انتخاب شده اند و سيمنون به بعد 
روانى شخصيت هاى داستان هايش توجه داشته است. با عباس آگاهى درباره ترجمه هايش 
در مجموعه نقاب و مشخصا ژرژ سيمنون گفت وگو كرده ايم. به اعتقاد آگاهى، سيمنون 
متعلق به دوره اوج و كمال ادبيات پليسـى است و «در اين دوره  است كه زبان داستان ها 
تغيير مى كند، شـخصيت ها از حد كاريكاتور خارج مى شوند و مبدل به افرادى معمولى، 
قابل شناسايى براى همگان، همسايه من و شما مى شوند. سيمنون اينگونه افراد را روى 
صحنه مى برد. و زبانشان زبان من و شماست. اما زبانى پاكيزه و مبتنى  بر اصول نگارش... 
قهرمان هاى سـيمنون و ديگر نويسندگان ژانر پليسـى ، سوپرمن نيستند. انسان ها يى 
معمولى اند كه مرتكب جرم و جنحه شـده اند. و زمانى  مى توان آنها را شـناخت كه ابتدا 
محيط زندگى  شان، خصوصيات اخلاقى شان و مشكلات روانى شان را بشناسيم.» آگاهى در 
اين گفت وگو درباره جايگاه سيمنون در ادبيات پليسى جهان و ويژگى هاى منحصربه فرد 
مگره صحبت كرده و به جز اين، به برخى ويژگى هاى كلى ادبيات پليسى هم اشاره داشته 
اسـت. به اعتقاد او ژانر ادبيات پليسـى بيش از ديگر ژانرها تحت تاثير شرايط تاريخى و 
اجتماعى اطرافش بوده اسـت. همچنيـن او درباره علت اينكه ادبيات پليسـى جايگاه 
درخورى در ادبيات ايران ندارد، به سـنت ادبى ما اشاره مى كند: «در ادبيات كلاسيك ما 
«رمان» جا يى نداشته است. حال آنكه رمان و نمايشنامه ستون هاى اصلى  ادبيات مغرب 
زمين بوده اسـت. شايد علت بى توجهى  تا حدودى نداشتن پيشينه تاريخى  اين ژانر در 

ادبيات ما باشد.» گفت وگو با عباس آگاهى را مى خوانيد.

  مجموعه «نقاب» شـامل آثارى از ادبيات معمايى و پليسى جهان است و بيشتر  �
ترجمه هاى اين مجموعه هم توسط شما انجام شده است. ايده مجموعه نقاب چگونه 
شـكل گرفت و بر اساس چه ضرورتى به انتشار مجموعه اى از ادبيات پليسى دست 

زديد؟ 
ــارات  فكر راه اندازى مجموعه نقاب  را اولين بار آقاى مجيد رهبانى، مدير محترم انتش
جهان كتاب با بنده در ميان گذاشتند. بعد از رايزنى  تصميم گرفته شد آثار نويسندگان 
شاخص فرانسوى در زمينه اين ژانر ادبى  را من معرفى كنم. چندى بعد براى آغاز كار آثارى 
از سه نويسنده معروف: بوالو- نارسژاك، ژرژ سيمنون و شارل اگزبرايا را ترجمه و تقديم 
كردم. آقاى رهبانى به جست وجو براى جلب نظر مترجمان ديگر ادامه دادند و خوشبختانه 
ــى از آقايان فرزاد فربد، كوروش سليم زاده (از  اكنون در اين مجموعه ترجمه هاى باارزش
زبان انگليسى) و آقاى ناصر زاهدى (از زبان آلمانى ) نيز به چاپ مى رسد. مجموعه نقاب  
ــته باشند باز است و از كار هايشان  روى مترجمان ديگرى كه به اين نوع ادبى  علاقه داش
استقبال مى شود. اما بنده در مدتى  كه از راه اندازى اين مجموعه مى گذرد سعى  كرده ام 
آثار نويسندگان فرانسوى را معرفى كنم و علاوه بر نويسندگانى كه در بالا نام بردم آثارى از 
س. آ. استيمن، فرد وارگاس، پل آندروتا، گيوم موسو، لوييز باشلرى و فردريك دار را ترجمه 
و تقديم دوستداران كرده ام. اين مجموعه مى كوشد آثارى را به چاپ برساند كه در مرحله 
ــيده اند و  ــد اين ژانر ادبى قرار دارند. البته آثارى كه در نيمه اول قرن 20 به چاپ رس رش
راهگشاى نويسندگان بعدى بوده اند از ارزش بالا يى برخوردارند و نمونه ها يى هم از اين آثار 

به فارسى ترجمه و چاپ شده است. 
  از آثارى كه تاكنون در مجموعه نقاب منتشر شده اند، اينطور برمى آيد كه رويكرد  �

كلى اين مجموعه ترجمه آثارى جديدتر در ژانر ادبيات پليسى است و غالب آثار هم 
مربوط به ادبيات فرانسـه اند. چرا اين مجموعه به سـراغ آثار قديمى تر اين ژانر ادبى 
نمى رود و ضمنا از گونه هاى ديگر ژانر پليسـى مثل رمان سـياه كه در آمريكا شكل 
گرفت و نويسـندگان شناخته شده اى مثل دشـيل همت و چندلر، ترجمه اى صورت 

نمى گيرد؟ 
ــياه كه يكى  از زيرمجموعه هاى رمان پليسى  است نيز در مجموعه نقاب  جا  رمان س
دارد و اميدوارم در آينده  مترجمان توجهى به آن داشته باشند. به عنوان توصيفى سريع از 
اين ژانر ادبى  اضافه مى كنم كه بعضى  از صاحبنظران اين نوع را حاصل كار هاى سال هاى 
1950-1930 نويسندگان آمريكا يى مى دانند و آن را بيشتر بر محور اقدام جسورانه يك 
كارآگاه خصوصى، خشن و ميگسار، اغلب مجرد و زن باره مى بينند. حال آنكه رمان پليسى  

كلاسيك بيشتر بر محور معما ى پيچيده شكل مى گيرد. 
مجموعه نقاب  مرزبندى خاصى  ندارد و هرگاه آثارى از نويسندگان آمريكا يى يا غير آن 

نيز ترجمه و پيشنهاد شود به چاپ آنها همت خواهد گماشت. 
  بخشى مهم از كتاب هاى مجموعه نقاب به آثار ژرژ سيمنون اختصاص دارد.  �

اولين چيزى كه در مورد سيمنون جلب توجه مى كند، حجم بالاى آثار اوست، چه 
با اسامى مستعار و چه با اسم واقعى اش. اما چرا اولويت اين مجموعه به سيمنون 

اختصاص يافته است؟ 

ــيمنون يكى  از پرآثار ترين نويسندگان فرانسوى زبان است. حدود  مى دانيد كه ژرژ س
ــت. كارهايى از اين نويسنده از گذشته به  ــربازرس مگره نوشته اس 85 رمان بر محور س
فارسى ترجمه شده و هم اكنون نيز مترجمان علاقه مند ديگرى به ترجمه آثار او و ناشران 
ديگرى به چاپ اين ترجمه ها مشغول اند. ما اولويت خاصى  براى سيمنون قايل نشده ايم. 
شايد بتوان گفت تحقيقات سربازرس مگره در حال و هوايى صورت مى گيرد كه از لحاظ 

فرهنگى  براى خوانندگان فارسى زبان بيشتر قابل قبول است. 
  به جز سيمنون، آثارى از نويسندگان ديگرى كه در ايران كمتر شناخته شده اند  �

هم در مجموعه نقاب ترجمه شده اند. خود شما، همان طور كه اشاره هم كرديد، آثارى 
از نويسـندگانى چون گيوم موسو، فردريك دار، لوييز باشلرى، پى ير بوالو و توماس 
نارسژاك ترجمه كرده ايد. بر اساس چه معيارهايى به سراغ اين نويسندگان رفته ايد؟ 

ملاك انتخاب بنده از آثار ديگر نويسندگان فرانسوى شاخص بودن اثر آنهاست، ضمن 
اينكه علاقه دارم از كار هاى نويسندگان جوان نيز نمونه ها يى معرفى كنم. مى دانيد كه در 
كشور فرانسه ناشران و خوانندگان اثر پليسى  هر سال كتابى  را به عنوان بهترين اثر سال 

انتخاب مى كنند. در ترجمه هاى من اينگونه آثار نيز جاى داشته اند. 
  تا پيش از انتشار مجموعه نقاب، تعداد قابل توجهى از داستان هاى سيمنون به  �

فارسى ترجمه شده بود و سابقه ترجمه از آثار او به پيش از انقلاب برمى گردد و مثلا در 
بين آثار سازمان كتاب هاى جيبى هم مى توان ترجمه هايى از سيمنون ديد. ترجمه هاى 
ديگر از آثار سيمنون را چگونه مى بينيد و كدام ترجمه ها به نظرتان دقيق تر بوده اند؟ 

از سيمنون ترجمه ها يى در گذشته و همچنين امروز به چاپ رسيده و مى رسد. من با 
اطلاع كمى  كه از دشوارى هاى كار نشر و سرمايه گذارى ناشران در اين زمينه دارم و از آنجا 
كه مى دانم مترجمان، دست كم در كشور ما، چشمداشت مالى زيادى ندارند، جز تحسين 
براى هر مترجمى كه مدتى  از عمر خود را وقف اين كار مى كند و ناشرى كه سرمايه اش را 
در اين كار مى گذارد نمى توانم داشته باشم و كار همه را ارج مى نهم. زمانى ، حدود40سال 
پيش كه به كار تدريس اشتغال داشتم، گاهى براى دانشجويان مقايسه دو، سه  ترجمه از 
آثارى واحد را موضوع درس قرار مى دادم. ولى  در آن هنگام هدف چيز ديگرى بود و سره 

و ناسره كردن منظور ديگرى داشت. 
  سيمنون خوانندگان زيادى داشته و به جز اقبال مخاطبان عام، با ستايش كسانى  �

مثل آندره ژيد هم روبه رو بوده است. سيمنون با آثارش چقدر در پيوند مخاطب عام 
و خاص موفق بوده است؟ 

ــيمنون در ادبيات پليسى  مقامى جهانى  دارد. بزرگان فرهنگ و ادب كار هاى او را  س
ستوده اند. شما از آندره ژيد ياد كرديد. ديگران از جمله مارسل امه در مقدمه اى كه براى 
ــت، زبان و شيوه كار سيمنون را مى ستايد. سربازرس مگره مانند  ــگ زرد» نوشته اس «س
هركول پوآرو و ميس مارپلِ آگاتا كريستى شهرتى جهانى  دارد و تقريبا همه تحقيقاتش به 

روى پرده سينما يا صفحه تلويزيون راه يافته است. 

  يكى از ويژگى هايى كه در غالب آثار سـيمنون ديده مى شـود، ارايه تصويرى از  �
جامعه اى اسـت كه رو به زوال و ويرانى دارد و او را به اين دليل كه تصويرى از جامعه 
فرانسـه در نيمه اول قرن بيسـتم ارايه مى دهد، بالزاك جنايى نويس هم ناميده اند. 
شخصيت هاى داستان هاى سـيمنون از ميان مردم عادى جامعه انتخاب مى شوند و 
او بيشـتر به بعد روانى شخصيت هاى داسـتان هايش توجه داشته است. اين ويژگى 
در آثار سـيمنون دقيقا برخلاف ويژگى هايى است كه عده اى از نويسندگان ادبيات 
پليسى در اوايل قرن بيستم و در دوره طلايى رمان پليسى وضع كرده بودند. منظورم 
جريانى اسـت كه رمان پليسـى را چيزى مجزا از ادبيات مى دانست و نويسندگانش 
مثلا معتقد بودند در رمان پليسى نبايد مسايل روحى و عاطفى مطرح شود. ضمنا در 
اين دوره شخصيت ها و كارآگاه داستان غالبا از طبقه اشراف انتخاب مى شدند و زبان 
داستان ها هم زبان مغلقى بود. اما بعدها مثلا نويسندگان رمان سياه زبانى ساده تر و 
نزديك به زبان روزمره را وارد ادبيات پليسى كردند. نظرتان در مورد اين ويژگى هاى 

آثار سيمنون چيست؟ 
ــنايى من با آثار سيمنون به اوايل دهه60 ميلادى برمى گردد هنگامى كه استاد  آش
راهنمايم خواندن آثار او را براى شناخت اقشار جامعه فرانسه در سال هاى بين دوجنگ و 
بلافاصله بعد از آن توصيه كرد. درست است كه سيمنون را با بالزاك و زولا مقايسه كرده اند، 
ولى  جهت گيرى آثار پليسى  سيمنون فصلى جديد در ادبيات نوع پليسى  باز كرده است كه 
قبل از او نويسندگان اينگونه آثار مانند موريس لبلان يا گاستون لرو به آن توجه نداشته اند. 
به تعبيرى مى توان گفت نويسندگان اخيرالذكر، در دوره  جوانى اين ژانر قرار دارند حال 
آنكه سيمنون و نويسندگان ديگر هم عصر او در دوره  كمال رمان پليسى  هستند. در اين 
دوره  است كه زبان داستان ها تغيير مى كند، شخصيت ها از حد كاريكاتور خارج مى شوند 
ــايى براى همگان، همسايه من و شما مى شوند.  و مبدل به افرادى معمولى، قابل شناس
سيمنون اينگونه افراد را روى صحنه مى برد و زبانشان زبان من و شماست اما زبانى پاكيزه 
و مبتنى  بر اصول نگارش. همان طور كه اشاره شد قهرمان هاى سيمنون و ديگر نويسندگان 
ژانر پليسى ، سوپرمن نيستند. انسان ها يى معمولى اند كه مرتكب جرم و جنحه شده اند. 
ــناخت كه ابتدا محيط زندگى شان، خصوصيات اخلاقى شان،  و زمانى  مى توان آنها را ش
ــربازرس مگره، وقتى  از او مى خواهند  ــكلات روانى شان را بشناسيم. به اين دليل س مش
اظهارنظرى سريع كند، اغلب مى گويد: «نمى دانم» يعنى  هنوز متهم را نتوانسته ام بفهمم و 

زمانى  كه او را «مى فهمد» راز ها گشوده مى شوند. 
  مهم ترين تاثير سيمنون بر گونه هاى مختلف ژانر ادبيات پليسى چيست؟  �

همان طور كه به عرض رسيد شهرت سيمنون به ويژه در ايجاد حال وهوايى  است كه 
ــتان در آن جارى است. به عبارت ديگر خواننده بعد از يكى،  دو فصل جو داستان را  داس
حس مى كند و پرسوناژ ها را مى بيند زيرا اينها افرادى معمولى هستند و خود سربازرس 
هم 007 نيست. هيچ وقت اسلحه با خود حمل نمى كند و اگر چنين چيزى پيش آيد، 
هيچ وقت از آن استفاده نمى كند. بازرس ها هم معمولا ناگزير به اين كار نمى شوند. دوستى  
ــترى بود. او مى گفت پيش مى آيد كه وقتى  با متهمى خوب  ــتم كه قاضى دادگس داش
صحبت مى كنم و برايش باز مى كنم كه به دنبال چه كنش ها و واكنش هايى مرتكب جرم 
شده است، در حالى كه مى توانسته از اين كار اجتناب كند، او به كرده اش اقرار مى كند و 
حتى از من عذر مى خواهد كه برايم دردسر درست كرده است. گاهى در داستان هاى مگره 
مى بينيم مجرمانى قديمى  كه كيفر خود را ديده اند در برخورد با سربازرس، نه  تنها از او 
كينه اى به دل ندارند بلكه برايش احترام هم قايل هستند. اين تصوير از پليس كه سيمنون 
عرضه مى دارد تا حد زيادى تازگى دارد و در نويسندگان ديگر تاثير داشته است، مثلا اگر 
به رمان «جزيره  خاموشان» كه اخيرا در مجموعه نقاب  چاپ شده مراجعه فرماييد، مى بينيد 
بازرس اين داستان بارها مى گويد كه مى خواهد مانند مگره «اتمسفر» محيط را ترسيم كند. 
اما مى دانيم كه شهرت سيمنون به عنوان نويسنده فقط مربوط به سلسله رمان هاى 
ــته از يكى  از كانال هاى  ــيمنون در مستندى كه همين ماه گذش ــت. خود س مگره نيس
تلويزيون فرانسه پخش شد، مى گفت مگره ها را به اصرار ناشران آثارش ادامه مى داده است. 
سيمنون در ده ها اثر ديگر كه اغلب شان روى پرده سينما هم رفته  به خلق شخصيت ها يى 
پرداخته كه ماندگار هستند. سيمنون را از اين ديدگاه مى توانيم پيرو مكتب ناتوراليسم 

بدانيم، يعنى  واقعيت هاى اجتماعى را «ايده آليزه» نمى كند. 
  شـرلوك هلمز، هركول پوآرو و سـربازرس مگره از مشـهورترين پرسوناژهاى  �

مشـهور ژانر ادبيات پليسـى اند. در كنـار اينها مى توان از فيليپ مارلـو هم نام برد. 
مگره چه تفاوت هايى با ديگر پرسـوناژهاى مشهور ادبيات پليسى دارد؟ به عبارتى 

ويژگى هاى اصلى سربازرس مگره چيست؟ 
اين پرسوناژ ها يى كه نام برديد و همه شهرت جهانى  دارند، هر يك متعلق به دوران 
خودشان هستند و ساخته و پرداخته زمان و مكانى خاص. سر كانن دويل (1859-1930)، 
شرلوك هلمز را در اواخر قرن 19 و اوايل قرن20 روى صحنه مى آورد. خانم آگاتا كريستى، 
ــتر در فاصله بين دوجنگ و به هر حال در نيمه اول قرن20 به كار  هركول پوآرو را بيش
ــال هاى بين دو جنگ  ــرد. مى دانيم كه مثلا مگره نيز كه اولين تحقيقاتش به س مى گي
برمى گردد، بيشتر در نيمه دوم قرن 20 نوشته شده است. اين پرسوناژ ها در قاره پير زاده 
شده اند. محيط فعاليت آنها و جامعه اى كه در آن به كار مشغولند تفاوت هاى عمده اى با 
جامعه آمريكاى بعد از جنگ دوم دارد. فيليپ مارلو كارآگاه خصوصى كه ريموند چندلر 
ــرلوك هلمز كه  ــت. در برابر ش خلق كرده به اجبار داراى خلقيات و روحيات ديگرى اس
دشوار ترين و پيچيده ترين معما ها را «ابتدايى» مى داند، در برابر هركول پوآرو كه با استفاده 
از «ماده خاكسترى»اش به حل معما نايل مى آيد. در برابر مگره كه با پرداختن به تحليل 
ــناختن محيطِ جرم پى  به مجرم مى برد، مارلو جان گرفته در جامعه آمريكاى  روانى  و ش
ــد اين جامعه، كارآگاهى  به اصطلاح «كلبى مسلك» است. به  ــرمايه دارى آشنا با مفاس س
ــت. به پليس بدبين است، به سياستمدار ها بدبين است. او سخت جان،  جامعه بدبين اس
ــت. اما مشاهده گر نيز است،  ــايل اخلاقى ، بدلباس و الكلى اس بزن بهادر، بى توجه به مس
گاهى رفتارى فيلسوفانه دارد. شعردوست است. به اين ترتيب ملاحظه مى كنيد كه اين 
ــياه آمريكايى» فاصله زيادى با مگره، سربازرسِ پليس  كارآگاه خصوصى پرورده «رمان س
آگاهى  پاريسى دارد. در حالى  كه مگره  زندگى  خانواد گى دارد و تفريحش دست در دستِ 
مادام مگره انداختن و به سينمارفتن است. كارآگاه خصوصى چندلر ستون پابرجاى بار هاى 

آنچنانى  نيويورك است. 
  ادگار آلن پو به واسـطه داستان «قتل هاى كوچه مورگ» كه در سال 1841 نوشته  �

شده، به عنوان پدر ادبيات پليسى شناخته مى شود و هنوز هم مى توان تاثير او را در 
گونه هاى مختلف اين ژانر ادبى ديد. آيا سيمنون هم تحت تاثير آلن پو و جهان داستانى 

او بوده است؟ 
ــت كه ادگار آلن پو را به اعتبارى پدر ادبيات پليسى  ناميده اند، من با اين  ــت اس درس
نويسنده از طريق ترجمه برخى  از آثارش توسط شاعر مشهور فرانسوى، بودلر، آشنا شده ام. 
نامبرده «ماجرا هاى آرتور گوردن پيم» و داستان هاى خارق العاده پو را به زبان فرانسه ترجمه 
كرده است. به هر تقدير پو، اگر اشتباه نكنم در داستان «قتل دوگانه در كوچه مورگ» براى 
ــت دوپن را وارد اين ژانر ادبى  مى كند. از اين رو  اولين بار كارآگاهى  خصوصى به نام آگوس
بى گمان در شكل گيرى پرسوناژ ها يى كه يك قرن بعد به اين ژانر ادبى  راه يافته اند تاثير 
ــته است. ولى  فراموش نكنيم كه وقتى  از تاثير گذارى نويسنده بر نويسندگان ديگر  داش
صحبت مى كنيم منظور ما تقليد نيست. بلكه مى خواهيم بگوييم كه فلان نويسنده زاويه اى 

باز كرده است كه نويسندگان ديگر نيز از آن زاويه به تماشا و خلق پرسوناژ پرداخته اند. 
  امـا از جملـه آثار تازه اى كه در مجموعه نقاب منتشـر شـده و توجه ام را جلب  �

كرد، «مرغان شـب» پى ير بوالو و توماس نارسـژاك بود. در اين داسـتان به واسـطه 
روايت عشـقى ناكام، تصويرى از قرائت روسـى از ماركسيسـم هم ديده مى شود و 
ضمنا مى توان تفاوت هاى اين تلقى از ماركسيسـم را با تلقى ديگرى كه در دهه60 و 
مشخصا در مى 68 وجود داشت را هم ديد. به طور كلى ادبيات پليسى ژانر مناسبى 
براى پرداختن به انديشه ها و ايدئولوژى هاست و اين دقيقا برخلاف تصور رايجى است 
كه معتقد اسـت ادبيات پليسى صرفا براى سرگرمى است و آثار اين ژانر فاقد ارزش 

ادبى اند. نظرتان در اين مورد چيست؟ 
شما از «مرغانِ شب» نوشته بوالو-نارسژاك ياد مى كنيد. تصور مى كنم اين دونويسنده 
را بيشتر بنده به علاقه مندان ايرانى  معرفى كرده باشم و تاكنون حدود10عصر از آنان در 
مجموعه نقاب  به چاپ رسيده است. من كار هاى اين دو نويسنده را قبل از آنكه با هم به 
خلق آثار فاخر اين نوع ادبى  بپردازند، مطالعه كرده ام. عجيب است كه هيچ يك از اين آثار 
به پاى رمان ها يى كه با هم امضا كرده اند، نمى رسد. در يادداشت كوتاهى  كه براى يكى  از 
ترجمه ها نوشته ام، يادآور شده ام آلفرد هيچكاك سينماگر معروف انگليسى - آمريكا يى از 

آنها با كلماتى  تحسين انگيز ياد مى كند.
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گفت وگو با عباس آگاهى، مترجم 
درباره ادبيات پليسى و آثار ژرژ سيمنون:

رمان پليسى 
در حال تحول است
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پيام حيدرقزوينى

تولدت مبارك، آقا كمال! 
ياكوب آرژونى

ترجمه ناصر زاهدى
نشر جهان كتاب
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